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  رهاي سياسي كشو ان به جناحرت آزادي ايهاي نهض توصيه

 
زادي ايـران بـا احـساس       آقـاي سـيدمحمد خـاتمي، نهـضت         آ رياست جمهـوري     ةستانة دومين دور  آدر  

 را به مـوارد     كار  هطلب و محافظ   هاي سياسي مختلف، اعم از اصلاح      مسئوليت در قبال ملت ايران، توجه گروه      

 .نمايد ذيل جلب مي

هـا   گروه هار سال اخير توافق همة    چطلب در طول      و خجستة جريان اصلاح    كز دستاوردهاي مبار  ا ـ  الف

زادي ايـران كـه   آنهـضت   . سالاري اسـت    بر ضرورت و حقانيت مردم     )ركا  به جز قليلي از افراطيون محافظه     (

سالاري از ابتداي تشكيل تا كنون بوده و در گذشـته و حـال هزينـة               خود از نخستين مناديان و مدافين مردم      

 .گيرد  ميكرداخته، اين وفاق را به فال نيپسالارانه را  ادگي بر مواضع مردمايست

  و قانونگرايي، از آرمانهاي كليدي ملـت ايـران در مبـارزات   يسالار  حاكميت مردم، جمهوريت، مردم  ـب

يابـد؟ بنظـر     گونـه تحقـق مـي     چسـالاري    وال اساسي اين است كه مـردم      سئاما  . خير بوده است  اساله    يكصد

سالاري يا شكل    رسد تا زماني كه بستر يا زمينة مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوجود نيايد مردم               مي

 .نخواهد گرفت يا دائم در معرض خطر خواهد بود

 :مين شرايط لازم ذيل استأ در جامعه نيازمند تيسالار نهادينه شدن مردم

 و رشد   يگير مانع اساسي در برابر شكل     فائقه يا مطلقه     ي اقتصاد ـ  نظامي ـ  قدرت سياسي  ك حضور ي  -۱

 بيـرون از قلمـرو سـيطره خـود بـر            اكه حضور هيج نهاد قدرتمند ديگـري ر       ارچ . متنوع قدرت است   ينهادها

ل نهادهـاي متعـدد قـدرت    عـا وجـود و حـضور ف   ي  سـالار  ول نهادينـه شـدن مـردم      ابنابراين شرط   . تابد نمي

 .باشد مي

 باشد كه هـيج     يا  اجتماعي بايد بگونه   ـ يكديگر و شرايط سياسي   ات و روابط نهادهاي متعدد با       سب منا -۲

 . از نهادهاي متعدد قدرت نتوانند با سركوب و بلعيدن نهادهاي رقيب، به يك قدرت فائقه تبديل شوندكي

ز نهادهاي متعدد قدرت، وابسته و متكـي بـه بقـا و حيـات سـاير نهادهـاي                   ايك    بقا و ادامه حيات هر     -۳

ن خواهد شد كه تقابل ورقابت نهادهاي متعدد قدرت كيان جامعه را با             آز  ااي مانع    دلهعا م نينچ. قدرت باشد 

 .يدايش يك قدرت برتر روبرو سازدپخطر متلاشي شدن و يا 

د سياسي، اقتصادي، فرهنگـي     عا دگرديسي و تحول تاريخي مهمي را در اب        ۱۳۵۷ايران بعداز انقلاب سال     

دلات قـدرت سياسـي     عـا ب، تغيير اساسي در سـاختار و م       يامدهاي انقلا پز  يكي ا . نمايد و اجتماعي تجربه مي   

 عوامـل  )۶۸مي در خـرداد    تـا درگذشـت بنيانگـذار جمهـوري اسـلا          ۵۷از بهمـن    (در جمهوري اول    . باشد مي

زادسـازي افتخـارانگيز خرمـشهر،      آن بعـد از     آحاصـل     تحميلي و ادامه بي    گمتعددي نظير گروگانگيري، جن   

مـده  آريزماي رهبري تغييرات بوجود     كاو  ... ده در برخي از استانها، درگيريهاي مسلحانه      هاي گستر  راميآنا

د اخرد(اما آز اغاز دوره دوم      . وشانده بود پت آن در مناسبات و همكنشي ميان نيروهاي سياسي را           او تأثير 

 تا بـه    ۱۳۷۶داد  از خر (ين تغييرات به تدريج ظاهر گشته و در جمهوري سوم           ا اثرات عملي    )۷۶ تا خردآد    ۶۸



  

مل در تنظيم مناسبات قدرت و تقابل ميـان نيروهـا ظهـور كـرده               عاترين   ساسيات به عنوان    اثراين  ا )امروز

 .است

 هـيج نهـاد قدرتمنـدي كـه       . انـد  يدا كرده پدر شرايط كنوني، هر سه شرط ياد شده نقش اساسي و كليدي             

مـل و مطلـق   كايند تغييرات را در جهـت اقتـدار   آل در جامعه و فرعابتواند تمام گروهها و نهادهاي سياسي ف     

ن نيـست و    اجانبه بر ديگر   مروز حتي قدرتمندترين نهادها قادر به تفوق همه       ا. رداخود كنترل نمايد، وجود ند    

جناح راسـت   . باشند يند تغييرات و تحولات اثرگذار مي     آنايي خود در فر   ام به ميزان تو   اكد نهادهاي متعدد هر  

هـاي فـراوان     آفرينـي  نت سياسي و اقتصادي فراوان برخوردار است، اما عليرغم حادثـه          ه از امي  چافراطي اگر 

. طلب بيرون يا درون حاكميـت را از بـين ببـرد            تواند گروهها و نهادهاي دگرانديش و اصلاح       نتوانسته و نمي  

ن كادل با اماعشتن قدرت هميشه و در همه جا ماد«اند كه    نها از اين اصل اساسي ناظر بر قدرت غافل مانده         آ

ش اين جناح در ممانعت از انتخاب مجدد رئيس جمهور خوشبختانه عقـيم             لانانكه ت چهم ».عمال قدرت نيست  ا

 .رداز شرايط كنوني جامعه نداطي نشان داد كه درك درستي افراماند و جريان راست 

 حـذف و    يـن جنـاح حتـي موفـق بـه         اگـر   ا. سـت ارض روبرو   عادوكس يا ت  اارپنين با يك    چاين جريان هم  

طلبان بشود، به دليل جو سياسي حاكم بر جامعه و شرايطي كه ذكر شد، در عمـل موجبـات                 سركوب اصلاح 

آيـد و   هاي خود دوگام به جلـو مـي   دليل نيست كه در اعمال سياست      بي. سقوط خود را فراهم خواهد ساخت     

كننده آنها در مورد جنـبش       ت افراطي و نهادهاي حمايت    هاي راس  جناح و جريان  . گردد سه گام به عقب برمي    

 ».نه طاقت دوري دارند و نه تاب مهجوري«: المثل مشهور جامعه مدني به مصداق ضرب

بقـاي   ست، رمز اسالاري ضروري    مه جنبش مردم  ادازه كه براي    اقاي خاتمي به همان اند    آانتخاب مجدد   

ننـد كـه    اد  راست به خوبي مي    ران خردگرا و دورانديش جناح    كا  محافظه. باشد نظام جمهوري اسلامي نيز مي    

هد شد و در ايـن      اهاي موجود خو   طلبي منجر به تشديد بحران     بست رسيدن جنبش اصلاح    يا به بن   شكست و 

 .قبتي خواهند بودعانين چنان اولين قربانيان آصورت خود 

دل عات سالاري و رسيدن به توسعه روند مردم. »يكاف« بود نه شرايط »لازم«ه بيان شد شرايط چن آ   ـج

هاي متناسب اين نيروهـا      العمل و ثبات اجتماعي به درك و فهم نيروهاي سياسي از وضعيت موجود و عكس             

ميـسر   ميـز آهـاي قهر   اما اتخاذ رفتارهاي متناسب، با اعمال زور و توسل به خشونت و حركت            . بستگي دارد 

سالاري و درنهايـت     دمهم موفق شود، موجب برهم خوردن شرايط تحقق مر         هايي اگر  نين سياست چ. نيست

 .سلطه يك قدرت فائقه خواهد شد

راسـت   سالار يا طلب و مردم  اعم از اصلاح  ـهاي سياسي يك از گروه اتخاذ رفتارهاي مناسب توسط هر

گيري از تجربيات گذشته و عمل بر اساس قوانين حاكم بـر تحـولات سياسـي                 ت   به معني عبر   ـركا  و محافظه 

گرايـان بـه تـدريج بـه بيهـودگي       اما خـشونت . ند و تدريجي و نيازمند زمان است     نين فرايندي البته ك   چ. است

هـايي را    ناخـسارت بحـر    خواهند برد و   يپشان   جتماعيان بر جايگاه    آثير مخرب   أهاي سركوب و ت    سياست

آفريني و نقض قواعد بـازي دسـت         نكه از حادثه  آتا  . ن دريافت خواهند كرد   آز سود   اند، بيش   ا  كه ايجاد كرده  

ر، بلكـه تغييـر     كـا   زمان و تجربه عمل سياسي نه تنها موجب تغيير مواضع و عملكرد جناح محافظـه              . رندابرد

 .هد شداطلبان نيز خو هاي اصلاح روش

ه موجب كندي جنبش جامعه مدني شده است، امـا بـه دليـل هزينـة بـالاي آن بـراي               چها اگر  اين خشونت 



  

حـال تغييـر و      در جامعـة در   . نان نيز شده است   آدي عليه   هاي نامساع  يدايش واكنش پران، موجب   كا  محافظه

طلبـان   سفانه خشونت أنمايند، مت  يفا مي ادل  عاران نقش بسيار مهم و حساسي در حفظ ت        كا  دگرديسي، محافظه 

گرايان  رامي عليه خشونت  آران خردگرا به    كا  محافظه. ندا  ران لطمه زده  كا   به اين رسالت تاريخي محافظه     لاًعم

به نحوي كه بعـضي     . گيري است  هاي جديدي درحال شكل    بندي حتي در قوه قضاييه، جبهه    . دگيرن موضع مي 

ايـن عوامـل و تغييـرات و    . هاي ديكتـه شـده از بـالا نيـستند      از قضات ديگر حاضر به قبول اوامر و سياست        

 حـاكم  هاي نهايت به بازنگري اساسي در رفتارها و سياست     هاي مستمر ميان نيروهاي مختلف، در      كنشي هم

 .شود منجر مي

 ها بـا   فكني مشكلات و گرفتاري   اجاي فر ه  كند ب  ر دعوت مي  كا  ي جناح محافظه  لان از عق  ايرازادي  آنهضت  

وم حيـات سياسـي     اتجديدنظر در رفتارهاي سياسي و تحليل مواضع گذشته و تصحيح اشتباهات، براي تـد             

هاي ديني، مراقبت از ايمان و اعتقاد مـردم          تنسها و    مفاهيمي نظير دفاع از ارزش    . گيرند  ينده بهره آخود در   

ن اسـت  آرطرفـدارتر از  پت به دين و اعتقادات مذهبي، بسيار وسيعتر و سبو نگراني از اعراض نسل جوان ن   

خـرج كـردن ايـن مفـاهيم در         . ن را در جهت كسب قدرت سياسي به نفع خود مصادره كند           آكه جناح راست    

 .ها نزد نسل جوان خواهد شد نآهش اعتبار كابلكه موجب طلبي نه تنها سودي ندارد  جهت قدرت

 زادي ايران به مراتب بيش از افراطيون امروزي دغدغة ايمان مردم و بـه خـصوص جوانـان را                  آنهضت  

در روزگاري كه تظاهر به دينداري هنوز تبديل به شرط لازم براي دسترسي بـه منـابع قـدرت                   . داشته است 

رفت، اين شادروان مهنـدس بازرگـان        مآبي نشان تمدن و تجدد بشمار مي       گين هنگام كه فرن   آنشده بود، در    

داد و بـسياري از اعـضاي امـروزي نهـضت آزادي ايـران از                بود كه به دانشجويان شجاعت ابراز تدين مـي        

س از انقلاب نيـز بـسياري از مراسـم مـذهبي و     پ !ن روز دين خود را به دنيا نفروختند  آهمانهايي هستند كه    

هاي فشار مدعي ديانـت قـرار گرفتـه اسـت            زادي ايران مورد حمله و تهاجم گروه      آي ديني نهضت    ها نشست

هـايي دسـت     نـين سـنت   چ مـذهبي از بزرگداشـت       ـ ـ ي ملي تزادي به عنوان تشكيلا   آولي با اين وجود نهضت      

 .برنداشته است

ان  آن هاي  و سياست  ها ن در اين نگراني شريك است، اما روش       اركا  ند با محافظه  چزادي ايران هر  آنهضت  

طلـب نيـز بايـد بداننـد كـه       حافراطيون جناح اصلا. داند ت ديني ميسنداري و تضعيف    ش دين كاه در جهت    ار

هـاي   را كه بـسياري از دغدغـه      چ. ران از صحنة سياسي نه ممكن و نه مطلوب است         كا  سوداي حذف محافظه  

دل عاها در حفظ ت    نآنيز بر اساس نقش     ران شيوا و متين است و ضرورت وجود اين جناح           كا  عقلاي محافظه 

 .زده قابل تحليل است رهيز از تغييرات شتابپسياسي و 

نـات  كادلـة فـوق، از ام     عاكند با توجـه بـه م       ن به رياست جمهوري مشفقانه توصيه مي      ايرازادي  آنهضت  

م ر اعـلا  نـدين بـا   چقـاي خـاتمي     آ. بـرداري كننـد    ها و تعهدات بهـره     موجود بطور بهينه در جهت تحقق وعده      

قدرت رئيس جمهور را بايد     . باشند ختيارات قانوني متناسب با تعهدات و وظايف خويش مي        ااند كه فاقد     كرده

  .  قدرت سياسي-۲ اختيارات قانوني و -۱: از دو بعد يا دو منظر مورد توجه قرار داد

ختيارات قانوني ا ن اعمال قدرت نيست، نداشتنامكادل با   عاداشتن قدرت م  همانطور كه ذكر گرديد كه      

 بـراي   .باشـد  گيري از آن نمـي     ن استفاده از شرايط مناسب قدرت سياسي و بهره        كادل نداشتن ام  عاهم م 

ه در برخورد با مقامـات بـالاتر و يـا       ژاند از اين قدرت وي     ه حد توانسته  چقاي خاتمي تا    آمردم روشن نيست    



  

 .گيري نمايند تر بهره ايينپ

 زاديآون عـدالت و     چ ـهـاي والائـي      رزشااجتماعي بـراي دسـتيابي بـه        اينك كه شرايط لازم سياسي و       

في از  كـا هم سـاختن شـرايط      ا بـه فـر    اهـاي سياسـي ر     ن بار ديگر گروه   ايرازادي  آمده است، نهضت    آفراهم  

جتمـاعي دعـوت    ا ةيجـاد تـشكل و ارتباطـات گـسترد        اري و مقاومت و تقويت نهادهـاي مـدني و           اايدپطريق  

 .نمايد مي

 انرينهضت آزادي ا

  

  


